
بررسی و نقد وضعیت نشریات حوزة پزشکی در به کارگیری
 واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 براساس فرهنگ هزارواژة پزشکی

 )دکتری زبان شناسی همگانی و استادیار دانشگاه شهيد چمران اهواز(
فاطمه احمدی نسب*

چکیـده: پژوهـش حاضر وضعيت نشـریات حـوزة پزشـکی در به کارگيـری واژه های 
مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی را براسـاس فرهنگ هزارواژة پزشکی بررسی 
کرده اسـت. به این منظور شـش نشـریة برتر این حوزه براساس بالاترین ضریب تأثير 
انتخاب شدند. با مطالعة مقالات این نشریات، 1547 اصطلاح تخصصی گردآوری شد. 
بيشترین اصطلاحات انگليسی به کاررفته در نشریات به ترتيب به مجلة دندان پزشکی، 
سـالمند، فصلنامـة دانش و تندرسـتی، سـلامت کار ایـران، شنوایی شناسـی و حيات 
مرتبـط بـود. مجلـة دندان پزشـکی بـا نسـبت 2/21 اصطلاح فارسـی به انگليسـی از 
بيشـترین اصطلاحات انگليسـی و نشـریة حيات با نسـبت 6/31 از کمترین اصطلاح 
انگليسـی اسـتفاده کرده اسـت. علاوه براین، نقاط ضعف فرهنگ هزارواژة پزشکی نيز 
مشخص شد، مانند وجود برابرنهاده های مشابه در برابر اصطلاحات متفاوت، استفاده از 
اصطلاح ادبی در برابر اصطلاح علمی، استفاده از اصطلاح بيگانه در برابر اصطلاح رایج 
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فارسـی، اسـتفاده از برابرنهاده با بار منفی. همچنين وضعيت اصطلاحات تخصصی هر 
یك از نشـریات نيز به صورت جداگانه تحليل شـد که درخصوص آنها نکاتی قابل توجه 
اسـت، مانند اسـتفادة هم زمان از اصطلاح عام و علمی، اسـتفادة هم زمان از اصطلاح 
انگليسـی و فارسـی، عدم  اسـتفاده از وندافزایی فارسـی، اسـتفادة افراطی از اشتقاق، 
اسـتفاده از ترتيب های واژگانی مختلف برای اشـاره به یك اصطلاح مرکب، اسـتفاده 
از دو مقولة واژگانی مختلف برای اشـاره به یك مفهوم. درمجموع، به نظر می رسـد که 
نشریات پزشکی موردبررسی به رعایت و استفاده از واژه های مصوب هزارواژة پزشکی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجهی نداشته اند. 

کلیدواژه ها: نشریات علوم پزشکی، فرهنگ هزارواژة پزشکی، فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، اصطلاحات تخصصی.

1  مقدمه و بیان مسئله
بر طبق اصل 15 قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران، زبان و خط رسـمی کشـور فارسی 
 اسـت. حفـظ و اعتـلای ایـن خـط و زبان بـر عهدة فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی اسـت.

بـه این منظور فرهنگسـتان به سياسـت گذاری در حوزة زبان می پـردازد و مصوبات این نهاد 
پس از تأیيد ریيس جمهور و ابلاغ آن لازم الاجرا است. بيشترین خطری که زبان فارسی با آن 
روبه رو اسـت خطر ورود انبوه واژه های بيگانه ای اسـت که با ورود فنّاوری های نوین وارد زبان 
فارسی می شوند. واژه گزینی فرایندی علمی و دقيق است که باید متخصصان حوزة موضوعی 
و زبان شناسـان بـه آن بپردازنـد و از عهدة افراد غيرمتخصص برنمی آید. این در حالی اسـت 
که واژه گزینی افراد مختلف برای اصطلاحات علمی به تشـتّت و پراکندگی و درنتيجه، انبوه 
برابرنهاده های فارسی برای اصطلاحات علمی منجر شده است و این امر با یك اصل اساسی 
در حـوزة زبـان علـم در تناقض اسـت. بر طبق این اصل، در زبان علـم باید تا حد امکان بين 
مفهوم و اصطلاح تناظر یك به یك برقرار باشـد. شـقاقی )1388( معتقد اسـت زبان علم گونة 
نوشـتاری آگاهانه اسـت که هدف آن توصيف مفاهيم در قالب زبان صریح و آسـان اسـت و 
بنابراین، از سبك خاصی متابعت نمی کند و درگير بازی های زبانی نمی شود. به اعتقاد وی، در 
حوزة دانش، ثبات معنایی واژه ها از اهميت بسزایی برخوردار است تا ارتباط و مبادلة اطلاعات 

به آسانی صورت گيرد. 



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
  رر ل و هتز وت.یی هنرزاض و.یه  و یلتتت

219مقاله         

2  اهمیت و ضرورت پژوهش
ـ چه در  ورود انبـوه واژه هـای بيگانـه به زبان وضعيتی اسـت که جامعة فارسـی زبان ایرانـی ـ
حوزة واژه های عمومی و چه واژه های تخصصی ــ با آن روبه رو اسـت. زبان فارسـی در حوزة 
واژه های عمومی از طریق ورود کالاها و مفاهيم جدید و در حوزة واژه های تخصصی از طریق 
ورود مفاهيم علمی، نشر متون غيرفارسی علمی و ترجمه های فراوان از این متون به مخاطره 
افتاده است. یکی از این حوزه ها حوزة علوم پزشکی است. به علت سرعت روزافزون توليدات و 
دستاوردهای این حوزه از دانش و ورود آن به کشور و همچنين نحوة آموزش دانشجویان حوزة 
پزشکی و تمایل غالب پزشکان و متخصصان این حوزه به تعامل به زبان انگليسی، بسياری از 
اصطلاحات حوزة پزشکی به همان صورت انگليسی در بين جامعة پزشکی فارسی زبان کشور 
رواج یافته است. شکی نيست که به کار بردن واژه های مناسب فارسی در حوزة پزشکی به جای 
اصطلاحات انگليسـی در توليدات علمی فارسـی جامعة پزشکی، به افزایش قابليت  و ظرفيت 
زبان فارسی به عنوان زبان علم در حوزة پزشکی کمك می کند و درضمن، به درک بهتر جامعة 
غيرپزشکی از مطالب پزشکی منتج می شود. اینجاست که نقش و اهميت فرهنگستان زبان و 
ـ چه متخصص و چه  ادب فارسـی در حوزة واژه گزینی آشـکار می شـود. پيروی فارسی زبانان ـ
ـ از واژه های مصوب فرهنگستان به یکسان سازی اصطلاحات منجر خواهد شد.  غيرمتخصص ـ
باید توجه داشت واژه هایی که وارد زبان فارسی می شوند در دو دستة عمومی و تخصصی قرار 
می گيرند که فرهنگستان از طریق کارگروه های تخصصی واژه گزینی به انتخاب برابرنهاده برای 
هر دو دسته از این واژه ها اقدام می کند. کارگروه های واژه گزینی فرهنگستان در دوران فعاليت 
خود، بيش از 60 هزار واژه را در حوزه های مختلف علمی بررسـی کرده و به تصویب شـورای 
واژه گزینی فرهنگستان رسانده اند. با رسيدن واژه های مصوب هر حوزه به هزار عدد، فرهنگستان 
به انتشـار هزارواژة آن حوزه اقدام می کند. با توجه به وجود انبوه واژه های انگليسـی در حوزة 
پزشکی و همچنين به دليل انتشار فرهنگ هزارواژة پزشکی، این سؤال مطرح می شود که آیا 
پژوهشگران جامعة پزشکی در توليدات علمی خود اساساً به استفاده از مصوبات فرهنگستان 
که ماحصل هزاران سـاعت مطالعة فکری و صرف هزینة مادی و معنوی بسـيار اسـت توجهی 

دارند؟ و واژه های مصوب این نهاد را در نوشته های علمی خود به کار می گيرند؟ 
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در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی فرهنگ هزارواژة پزشکی)1( پرداخته شده است و سپس 
نشـریات برتر حوزة پزشکی، ازلحاظ به کارگيری واژه های مصوب فرهنگستان مندرج در این 
هزارواژه، محك زده شـده اند تا مشـخص شود که هر کدام از این نشریات تا چه حد به ایفای 

نقش و رسالت خود در حفظ و اعتلای زبان فارسی پایبند بوده است.

3  پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به سه پرسش زیر انجام شده است:

الـف( فرهنگ هزارواژة پزشـکی)1( فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی بـه چه موضوعات و 
زیرموضوعاتی تقسيم می شود؟ بيشترین واژه های مصوب به کدام حوزه تعلق دارد؟

ب( آیا نشـریات حوزة پزشـکی، واژه های مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی را در 
توليدات علمی خود به کار برده اند؟

ج( چه راهکارهایی را می توان برای تشویق نشریات حوزة پزشکی به استفاده از واژه های 
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه کرد؟

4  تعریف عملیاتی مفاهیم1
واژه: »لفظی که از یك یا چند جزء معنا دار سـاخته شـده و ازلحاظ دسـتوری به یکی از مقوله های اسـم، 

ضميـر، صفـت، قيـد، فعـل، عدد، حـرف اضافه، حرف ربـط یا صوت تعلـق دارد. چنين لفظـی از نظر 

ساختمان ممکن است بسيط یا مشتق یا مرکب یا مشتق ـ مرکب باشد« )اصول و ضوابط واژه گزینی 

.)9 :1388

واژه هـای تخصصی: »واژه های تخصصی به اصطلاحات و واژه هایی اطلاق می شـود که به مفاهيم یك 

حوزه از دانش بشری اشاره دارد. درواقع، واژة تخصصی یا اصطلاح لفظی است که در یکی از رشته های 

علمـی، فنـی، حرفه ای یا هنری دارای تعریفی مشـخص اسـت« )همـان(. در پژوهش حاضر، هر 

1. این تعریف، به جز اصطلاح »برابرنهاده«، دقيقاً از اصول و ضوابط واژه گزینی مصوب فرهنگستان اخذ شده است، چراکه 
برای ایجاد یکدستی و شفافيت در حوزة واژه گزینی، پيروی متخصصان تمام حوزه ها از مصوبات این نهاد ضروری است.
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ـ یك واژة تخصصی  ـ فارغ از سـاختار و معنا ـ مدخل از فرهنگ هزارواژة پزشـکی )1( ـ
درنظر گرفته می شود.

واژه گزینی: »واژه گزینی یا معادل گزینی فرایندی است که در طی آن برای یك مفهوم مشخص علمی، 

فنی، حرفه ای یا هنری معمولاً یك و در مواردی بيش از یك لفظ برگزیده یا ساخته می شود« )همان(.

برابرنهـاده: »برابرنهـاده یا معادل، به واژه یا اصطلاحی گفته می شـود که در برابر اصطلاح بيگانه به کار 

گرفته شده است. این برابرنهاده ممکن است مصوب فرهنگستان یا انتخاب پژوهشگر باشد«.

5  پیشینة پژوهش
درمورد واژه گزینی و همچنين واژه های مصوب فرهنگستان مطالعات متعددی صورت گرفته 
که در ذیل به برخی از مهم ترین آنها، که پژوهشـگر حاضر امکان دسترسـی به آنها را داشته 

است، اشاره می شود.
مالم جار1 )2004( با اشاره به گسترش سریع واژه های حوزه های تخصصی و عمومی دانش، 

به  علت گسـترش سـریع علوم، تدوین واژه نامه ها2 و گنجواژه ها3 و واژه نامه های فرهنگ های 
تخصصـی4 را امـری ضـروری می دانـد. وی علـت اصلی این ضـرورت را فراوانـی هم معنایی، 

چندمعنایی و هم نویسه ای بودن در سطح واژه های حوزه های تخصصی دانش می داند. 
خویلـه5 )2010( به بررسـی اصطلاحات حوزة فنّاوری اطلاعـات و چالش های فرهنگی و 

واژگانی و زبان شـناختی معادل گزینی برای آنها به زبان عربی پرداخت. وی با تهية فهرسـتی 
از رایج تریـن اصطلاحـات مرتبـط بـا رایانه و تهية متنی انگليسـی براسـاس آنهـا، متن را به 
تعدادی مترجم برای ترجمه داد. متون ترجمه شـده بررسـی شـد و یافته ها حاکی از آن بود 
که معادل های برگزیده دارای ابهام معنایی بودند و نمی توانستند مانند معادل های انگليسی 

خود گویا باشند. 

1. K. Malmkjaer  2. dictionaries  3. thesauri
4. glossaries  5. A. Khuwaileh



        
مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 رر ل و هتز وت.یی هنرزاض و.یه  و یلتتت

مقاله222

ـ مشـخصاً  راجـرز1 )2007( بـه بررسـی معادل گزینـی بـرای اصطلاحات حوزة پزشـکی ـ

اصطلاحات مربوط به داروها و روش های درمان اختلال خفگی در خواب ــ از زبان آلمانی به 
انگليسی و فرانسه پرداخت. وی در ابتدا به اهميت یکدستی اصطلاحات تخصصی و عدم  وجود 
هم معنایی در حوزه های تخصصی اشاره می کند. این موضوع از اهميت بسزایی برخوردار است، 
چراکه وجود معادل های زیاد در این حوزه به سوء تفاهم ميان پزشك و بيمار منجر می شود و 

حتی الامکان اخلال در روند درمان نيز وجود دارد. 
اسـتولتزه2 )2009( بـا جمـع آوری مثال هایـی از معادل گزینـی در دو زبـان انگليسـی و 

اسپانيایی، نقش و اهميت فرهنگ را در ترجمه و معادل گزینی نشان می دهد و می نویسد که 
ترجمـه و معادل گزینـی حتی در مورد اصطلاحات  تخصصی و علمی نيز تحت تأثير فرهنگ 

زبان مبدأ و مقصد است. 
پاول3 )1383( در پژوهشـی تحت عنوان »بررسـی واژه های فرهنگسـتان اول« به بررسی 

مصوبات این فرهنگستان و ميزان موفقيت آن در گسترش و رواج واژه های پيشنهادی پرداخته 
اسـت. وی از سـه جنبة صوری، ریشه شـناختی و موفقيت در رسـيدن به اهداف، به واژه های 
مصوب فرهنگستان اول نگاه کرده است. ازلحاظ صوری، واژه های مصوب فرهنگستان به سه 
صورت ساده، مرکب یا وندی هستند و ازلحاظ ریشه شناختی، یا قرضی هستند مانند »بمب« 
و »صندوق« که به ترتيب از انگليسی و عربی قرض شده اند؛ یا فارسی سره هستند که از رواج 
افتاده بودند و فرهنگستان آنها را احيا کرده است، مانند »کالا« و »اژدها«؛ یا واژه هایی هستند 
که عيناً از طریق گرته برداری ساخته شده اند؛ مانند »زیردریایی« و »چاپخانه«. نوع آخر این 

واژه ها کاملًا ابداعی و در مفهوم محدودتری به کار رفته اند، مانند »بيمه«. 
کافی )1374( در مقاله ای تحت عنوان »مبانی علمی واژه سـازی و واژه گزینی« می نویسـد 

کـه واژه گزینـی مانند هندسـه باید براسـاس اصول موضوعه  اسـتوار باشـد. وی سـپس چند 
اصـل موضوعـه را مطرح می کند، مانند ضرورت علم آموزی، زبان فارسـی به عنوان زبان علم، 

1. M. Rogers  2. R. Stolze  3. L. Paul
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توانمندی زبان فارسـی در واژه سـازی و اطمينان به معيار شـدن واژة برگزیده. وی ضوابطی 
را نيـز بـرای واژه گزینی برمی شـمارد، مانند گردش پذیری، ترجيح عناصر فارسـی تبار، حفظ 

واژه های بيگانه تبار متداول گردش ناپذیر و چندین ضابطة دیگر. 
نعمت زاده )1379( واژه گزینی را فرایندی شناختی و زبانی می داند که گونه ای از حل مسئله 

اسـت. وی با توجه به چهار مرحلة حل مسـئله1 یعنی فهميدن مسـئله2، طرح نقشه3، اجرای 
نقشه4 و به عقب نگاه کردن5، واژه گزینی را تفکری می داند »که به سمت یافتن برابرنهاده برای 
واژة بيگانه جهت گيری می کند، برابرنهاده های متعدد را به دست می دهد و از ميان برابرنهاده ها 
انتخاب می کند«. نعمت زاده پنج اسـتدلال عمده در واژه  گزینی را اسـتدلال سـابقه، اسـتدلال 
هم  آوایی، اسـتدلال هماهنگی، اسـتدلال نگرش و اسـتدلال گرایش می داند. او با ارج نهادن به 
تلاش های فرهنگسـتان، می نویسـد که نمی توان به فعاليت فرهنگسـتان در حوزة واژه گزینی 
تنها به عنوان انتخاب یك واژه در برابر واژة بيگانه یا یك مفهوم جدید و نوظهور نگریست، بلکه 
واژه گزینی به فارسی  زبانان کمك می کند که جهان و پدیده های آن را مفهوم سازی و طبقه بندی 

کنند و درک بهتری از مفاهيم در پرتو واژه های فارسی داشته باشند )1382(.
صفارمقدم )1374( به بررسی فرهنگستان دوم و عملکرد آن پرداخته است. به گفتة وی 

این نهاد به دو برنامه مشـغول بوده اسـت، یکی واژه گزینی برای اصطلاحات بيگانه و دیگری 
مطالعـه و بررسـی زبان هـا و گویش هـای ایرانی. او اذعان مـی دارد که گاه فرهنگسـتان دوم 
نگرش های افراطی نيز به زبان فارسـی داشـته اسـت و واژه های رایج آن را که ریشـة عربی یا 

ترکی یا مغولی داشته اند بيگانه پنداشته و برای آنها دست به معادل سازی زده است.
شقاقی )1388( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی وضعيت وندها در زبان علم«، با بررسی 

چهار واژه نامه، می نویسد که در حوزة زبان علم، برخی از وندها و کلمات مردة فارسی در حال 
احيا شـدن هسـتند. از نتایج دیگر آن اسـت که واژه سازان، علاوه بر ساخت صوری کلمات، به 
سـاخت نحوی و توالی کلمات و نقش آنها در زبان اصلی توجه می کنند و براسـاس آنها، به 

معادل سازی می پردازند. 

1. problem-solving  2. understanding the problem  3. devising a plan
4. carrying out the plan 5. looking back
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حسینی و عزیزی )1389( با تأکيد بر این نکته که واژه گزینی یکی از اهداف برنامه ریزی 

زبانی1 است، می نویسند که برش های زبان فارسی از مفاهيم و طبيعت و انسان در مقایسه با 
زبان های کشـورهای پيشرفته کلی و درشت مقياس است و از ظرافت های مفهومی برخوردار 

نيست.
منشـی زاده و شریف )1384( در پژوهشـی تحت عنوان بررسی واژه های عمومی مصوب 

فرهنگسـتان، به نقد اصول و ضوابط وا ژه گزینی فرهنگسـتان سـوم و بررسـی موانع پذیرش 
واژه های عمومی مصوب آن پرداخته اند. در این پژوهش، واژه های مصوب با توجه به ساختار 
واژگانی و روابط معنایی بررسـی شـده اند. این پژوهشـگران اصول و ضوابط نه گانة واژه گزینی 
فرهنگسـتان را کافی ندانسـته و معتقدند کـه برخی از این اصول به لحـاظ علمی ناکارآمد و 
نارسا هستند و علاوه براین، باید اصول و معيارهایی دیگر به آنها اضافه کرد تا امکان پذیرش 
واژه هـای مصوب توسـط جامعـة زبانی افزایش یابـد. آنها اصول و معيارهایـی تکميلی را نيز 

پيشنهاد می دهند.
هاشـمی میناباد و شمسـی )1386(، در بررسـی الگوهای واژه سـازی در دفتر اول فرهنگ 

واژه های مصوب فرهنگستان، به بررسی فرایندهای واژه سازی اشتقاق پسوندی، اضافة مقلوب، 
فكّ اضافه و واژآميزی2 می پردازند. براسـاس بررسـی این پژوهشـگران، اضافة مقلوب و اضافة 
مقلوب مرخّم رایج ترین شيوة واژه سازی در دفتر اول فرهنگستان است. آنها، پس از ارائة گزارش 
مبسوطی از وضعيت واژه سازی در دفتر اول فرهنگستان، در مبحث نتيجه گيری ها، به کاربرد 
 ـک« اشاره کرده و آن را بی توجهی به پسوندهای دیگر   ـه« و » افراطی برخی از پسوندها مانند »

فارسی می دانند و استفاده از برخی از پسوندها را در واژه سازی تشویق می کنند. 
عباسی )1388(، در یادداشتی بر پژوهش هاشمی ميناباد و شمسی، پس از ارائة مبحثی 

کوتـاه در بـاب شـفافيت و زایایـی فرایندهای سـاختواژی، بـا اذعان به اینکه رابطـة زایایی و 
شفافيت ساختواژی یك رابطة دوطرفه نيست، می نویسد که زایایی واقعی زمانی رخ می دهد 

1. language planning   2. blending
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که علاوه بر امکان سـاخته شـدن واژه های جدید، این واژه ها مورد اسـتقبال گویشـوران قرار 
گيرد. وی اضافه می کند که هر یك از فرایندهای ساختواژی، کاربردی ویژه دارد و برای بيان 
معنایی خاص به کار می رود و نباید انتظار داشت که همة فرایندها و پسوندها به یك ميزان در 
واژه سازی به کار روند و اگر قرار باشد به یك اندازه از همة فرایندهای ساختواژی در واژه سازی 

بهره برده شود اصولاً دیگر زایایی معنای خود را از دست می دهد.
خدابخشـی )2009(، در پایان نامة کارشناسـی ارشد خود، با مقایسـة 2000 واژة مصوب 

فرهنگسـتان اول و سـوم به این نتيجه می رسـد که فرهنگستان اول بيشـتر از طریق فرایند 
اشـتقاق به واژه سازی دست زده اسـت، درحالی که فرهنگستان سوم بيشتر از فرایند ترکيب 
اسـتفاده کرده اسـت. فرهنگستان اول در واژه سازی به تشابه آوایی واژة فارسی به واژة بيگانه 
توجه داشته، درحالی که فرهنگستان سوم کمتر به این مسئله توجه داشته است و حال آنکه 
تشـابه آوایی ميان واژة فارسـی و واژة بيگانه امکان پذیرش آن را برای فارسـی زبانان بيشـتر 
فراهم می کند. علاوه براین، فرهنگستان سوم در مقایسه با فرهنگستان اول، از اشتقاق فعلی1 
 کمتری اسـتفاده کرده و از قرض گيری واژگانی2 به ميزان بيشـتری بهره برده است. بنابراین،

به طور خلاصه، کوتاه تر بودن و تشابه آوایی واژه های مصوب فرهنگستان اول به واژه های زبان 
مبدأ و استفادة بيشتر از فرایند اشتقاق، باعث موفقيت بيشتر فرهنگستان اول در مقایسه با 

فرهنگستان سوم است.
آثار فوق تعدادی از مطالعاتی هستند که دربارة واژه گزینی و همچنين مصوبات فرهنگستان 
انجام شـده اند و این مصوبات را به نقد کشـيده اند. باید توجه داشت که مصوبات فرهنگستان 
ـ لازم الاجرا است و تخطی از آن جایز نيست. ازاین رو،  ــ فارغ از مناسـب یا نامناسـب بودن ـ
پژوهش و بررسی ميزان پيروی از مصوبات فرهنگستان ضروری می نماید. اما پژوهشگر حاضر 
نتوانسـت به مطالعاتی دسـت یابد که مشـخصاً بـه وضعيت تبعيت و پيـروی آثار مختلف از 
مصوبات فرهنگستان پرداخته باشد. به همين دليل، می توان پژوهش حاضر را یکی از اولين 

مطالعات صورت گرفته در این زمينه دانست.

1. verbal derivation   2. lexical borrowing
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6  نوع و روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصيفی اسـت و به روش تحليل محتوا انجام شـده اسـت. در این نوع 
پژوهش محقق تنها در صدد توصيف و ارائة گزارشی از چگونگی و وضعيت یك پدیده است. 
وی به دنبال آن نيست که با پژوهش خود تغييری در پدیدة موردنظر ایجاد کند و در پی آن 

است که با مطالعة خود به قوانين و قواعد موجود در دل پدیدة موردنظر دست یابد. 

7  جامعة پژوهش، اندازه و شیوة نمونه گیری

از آنجا که چهار حوزة کلی هزارواژة پزشکی )1( را حوزه های دندان پزشکی، شنوایی شناسی، 
علوم سـلامت و دامپزشـکی تشـکيل می دهد، با حذف حوزة دامپزشـکی، شـش نشریة برتر 
پزشـکی ISC در سه حوزة دندان پزشکی، شنوایی شناسی و علوم سلامت انتخاب شد. حذف 
حـوزة دامپزشـکی بـه ایـن علت بود کـه در حوزه های موضوعـی دانش از نظـر وزارت علوم، 
تحقيقات و فنّاوری این حوزه حوزه ای مجزا است و از حوزة علوم پزشکی تفکيك شده است. 
 ISC نشریات انتخابی نشریاتی هستند که براساس مصوبات هشتمين جلسة شورای راهبری

دارای بيشترین ضریب تأثير بوده اند. این نشریات به قرار زیرند:

جدول 1. فهرست نشریات برتر ISC در حوزة پزشکی

نوع مجله ضریب تأثیر نام نشریه ردیف

علمي پژوهشي 0/288 حيات 1

علمي پژوهشي 0/268 سالمند 2

علمي پژوهشي 0/18 شنوایي شناسي 3

علمي پژوهشي 0/093 فصلنامة دانش و تندرستي 4

علمي پژوهشي 0/072 مجلة دانشکدة دندان پزشکي اصفهان 5

علمي پژوهشي 0/071 سلامت کار ایران 6
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از هـر نشـریه پنجـاه مقالـه از شـماره های اخيـر آن از طریق وبگاه نشـریه انتخاب شـد. 
به این ترتيب، جامعة پژوهش شـامل سـيصد مقالة حوزة پزشـکی بوده اسـت. به منظور انجام 
پژوهش، ابتدا واژه های تخصصی موجود در مقالات هر نشریه گردآوری و پس از حذف موارد 
تکراری، در نرم افزار اکسل وارد شد. تمام واژه های هزارواژة پزشکی )1( نيز وارد نرم افزار اکسل 
شد. در مرحلة بعد، واژه های استخراج شده از مقالات با واژه های هزارواژة پزشکی)1( مطابقت 

داده شد تا ميزان تبعيت نشریات از واژه های مصوب فرهنگستان مشخص شود. 

8  پاسخ به پرسش های پژوهش و نتیجه گیری
با مطالعه و بررسی 1547 اصطلاح تخصصی استخراج شده از نشریات موردبررسی و مطابقت 

دادن آنها با هزارواژة پزشکی)1( به سه پرسش پژوهش پاسخ داده شد.
پرسش اول: واژه های هزارواژة پزشکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به چه موضوعات و 

زیرموضوعاتی تقسیم می شود؟ بیشترین واژه های مصوب به کدام حوزه تعلق دارد؟

فرهنگ هزارواژة پزشکی )1( حاصل 13 سال واژه سازی در حوزة علوم پزشکی است. این 
مجموعه واژه هایی را از حوزه های علوم پایة پزشکی، پزشکی، دندان پزشکی، شنوایی شناسی، 
علوم سـلامت و دامپزشـکی شامل می شود. البته پرواضح اسـت که این تقسيم بندی چندان 
علمی نيسـت. اولاً آنکه این هزارواژه بخشـی جداگانه تحت عنوان پزشـکی را شامل می شود 
کـه واژه ای کامـلًا عام بوده و برای مثال حوزه هایی مانند علوم پایة پزشـکی، دندان پزشـکی، 
شنوایی شناسی و علوم سلامت همگی می توانند تحت این عنوان قرار گيرند و قائل شدن به 
حوزه ای به نام پزشکی در کنار حوزه های مذکور تقسيم بندی چندان صحيحی نيست. البته 
در مقدمة هزارواژة پزشکی )1( )هزارواژة پزشکی )1(: 1390( ذکر شده است که در ابتدا کارگروه 
واژه گزینی پزشـکی به زیرشاخه های تخصصی تقسيم بندی نشـده بود و تمام واژه سازی های 
ایـن حـوزه تحـت عنوان پزشـکی صورت می گرفـت و بعدهـا کارگروه های تخصصـی، مانند 
دندان پزشـکی، شنوایی شناسی، تشکيل شـد. لذا مصوبات آن دوران تحت عنوان پزشکی در 
بخشی در کنار دیگر حوزه ها قرار گرفته است. نکتة دوم به حوزة دامپزشکی مربوط می شود. 
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ورود واژه های حوزة دامپزشـکی به هزارواژة پزشـکی با تقسيم بندی وزارت علوم از حوزه های 
دانـش همخوانی نـدارد، چراکه وزارت علوم حوزه های موضوعی دانـش را به حوزه های علوم 
انسـانی، علوم کشاورزی، فنی و مهندسـی، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم پایه، هنر و 
معماری و منابع طبيعی تقسيم بندی کرده است. علوم دامپزشکی یکی از حوزه های مستقل 
به شمار می رود، بنابراین، شاید بهتر باشد که حوزة دامپزشکی از هزارواژة پزشکی حذف شود. 

تعداد واژه های هزارواژة پزشکی )1( در حوزه های مختلف پزشکی به شرح زیر است:

جدول 2. وضعيت واژه های حوزه های مختلف در فرهنگ هزارواژة پزشکی )1(

درصدتعداد واژگانزیربخش های فرهنگ هزارواژة پزشکیردیف

38238/2دندان پزشکی1

22622/6پزشکی2

14514/5علوم پایة پزشکی3

14314/3شنوایی شناسی4

757/5علوم سلامت5

292/9دامپزشکی6

1000100جمع کل

بـا مطالعـة هزارواژه مشـخص شـد که واژه هـا ازلحاظ معنایی تنـوع زیادی دارنـد و صرفاً در 
ارتباط با یك پدیده و مفهوم و به صورت خانوادة واژگانی واژه سازی نشده اند. بنابراین، امکان 
خوشـه بندی معنایی این واژه ها وجود نداشـت. البته این واقعيت یك مزیت به دنبال دارد و 
آن اینکه پژوهشگران غالباً در توليدات علمی خود حتماً با واژه هایی روبه رو می شوند که نياز 
به برابرنهادة فارسی آنها دارند و می توانند از این برابرنهاده ها در توليدات علمی خود استفاده 
کنند. باید توجه داشـت که این هزارواژه در برابر ده هاهزار واژة حوزة پزشـکی مقدار ناچيزی 
اسـت و همين تنوع معنایی و مفهومی واژه ها امکان فارسی سـازی اصطلاحات تخصصی این 

حوزه را در زیرشاخه های مختلف فراهم کرده است.
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درمورد واژه های هزارواژة پزشکی )1( نکاتی اندک قابل ذکر است که البته تأکيد می شود 
در جهت تکذیب مصوبات فرهنگستان یا عيب جویی از آنها نيست. بی شك واژه گزینی امری 
خطير اسـت و نمی توان زحمات و تلاش های طاقت فرسـای کارگروه های واژه گزینی را در راه 

غنا و اعتلای زبان فارسی نادیده گرفت. نکات موردنظر به قرار زیر است:

1(وجودبرابرنهادههایمشابهدربرابراصطلاحاتمتفاوت
تعداد اندکی از برابرنهاده های این هزارواژه آن قدر ازلحاظ آوایی و معنایی مشابهت دارند که 
عملًا تمایز ميان آنها برای پژوهشـگر فارسـی زبان دشوار است و همين امر خود باعث تشتّت 
در کاربرد آنها می شـود. به عنوان نمونه می توان به دو اصطلاح »نابهنجار« و »ناهنجار« اشـاره 
کرد که به ترتيب، در برابر دو اصطلاح abnormal و anomalous به کار رفته اند که بعيد به نظر 

می رسد فارسی زبانان بتوانند به راحتی تفکيك و تمایزی ميان آنها قائل شوند.

2( استفاده از اصطلاح ادبی در برابر اصطلاح علمی
از این مورد می توان به اصطلاح »مِی بارگی« اشـاره کرد که در برابر alcoholism به کار رفته 
است. پرواضح است که »مِی« اصطلاحی ادبی است و بيشتر در حوزة شعر و ادب کاربرد دارد. 
به نظر می رسد که بار معنایی این واژه مناسب متون علمی نيست و برای مثال شاید اصطلاح 

»اعتياد به الکل« مناسب تر باشد.

3( استفاده از اصطلاح بیگانه در برابر اصطلاح رایج فارسی
از این مورد می توان به اصطلاح »آلرژی« اشـاره کرد که در برابر allergy انتخاب شـده است. 
البتـه وام گيـری واژگانی یکـی از راه های افزایـش واژه های حوزه های مختلف دانش اسـت و 
نه تنها هيچ ایرادی ندارد، بلکه بر غنای واژه های حوزه نيز می افزاید. اما جالب آن است که در 
اغلب متون علمی حوزة پزشکی و حتی بين عموم، از واژة »حساسيت« نيز در برابر »آلرژی« 
استفاده می شود و از بسامد بالایی نيز برخوردار است. بنابراین، شاید بهتر بود که از این واژه 

به عنوان برابرنهادة فارسی استفاده می شد.
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4( استفاده از واژه های هم معنا برای اصطلاحات متفاوت
درمورد اخير می توان به دو اصطلاح »علامت« و »نشـانگان« اشـاره کرد که به ترتيب در برابر 
دو اصطلاح symptom و syndrome به کار رفته اند. با مطالعة نشریات پزشکی مشخص شد 
که بسـياری از پژوهشـگران از اصطلاح »نشـانه« برای اشـاره به symptom استفاده می کنند 
و بنابراین، باعث تداخل معنایی این دو اصطلاح می شـود. شـاید بهتر باشـد در واژه گزینی به 

احتمال وقوع چنين تداخل هایی توجه شود.

5( استفاده از برابرنهاده با بار منفی
از اصطـلاح »زوال عقـل« می تـوان به عنوان مثالی بـرای مورد اخير نام بـرد. این اصطلاح در 
برابر اصطلاح dementia به کار رفته است. این بيماری مزمن که ناشی از آسيب مغز و قوای 
شـناختی اسـت، بيشـتر در افراد سالخورده مشاهده می شـود. نکتة مرتبط با این موضوع آن 
است که »عقل« عنصر مهمی در همة فرهنگ ها و البته فرهنگ ایرانی است و با خرد و دانایی 
و با مفاهيمی چون عقلانيت در ارتباط اسـت. بنابراین، اصطلاحی مانند »زوال عقل« دارای 
بار معنایی منفی اسـت که در dementia وجود ندارد و به نظر می رسـد که برای حفظ احترام 

بيماران بهتر است از این واژه در مورد این بيماری پرهيز شود.

6( عدم  وجود توضیحات ضروری
در ایـن هـزارواژه، در برابـر هيچ کدام از واژه ها توضيحی ارائه نشـده اسـت، درحالی که به نظر 
می رسـد ارائة توضيح در موارد ضروری بسـيار راهگشـا یا حتی مشـوق افراد به اسـتفاده از 
برابرنهاده های فرهنگسـتان باشـد. برای مثال، شـاید توضيحی در مورد عدم  اسـتفاده از واژة 
»حساسـيت« بـه جای allergy یا چرایی اسـتفاده از »بی دشـتانی« در برابـر amenorrhea و 

توضيـح دربـارة معنـا و تلفظ واژه های نـادر، به درک بهتر برابرنهاده هـای مصوب و درنتيجه، 
کاربرد بيشتر آن منجر شود.

پرسش دوم: آیا نشریات حوزة پزشکی واژه های مصوب فرهنگستان را در تولیدات علمی 
خود به کار برده اند؟
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قبل از پاسـخ به این پرسـش لازم است تصویری روشـن از وضعيت نشریات موردبررسی 
ارائه شود. با بررسی نشریات موردمطالعه در پژوهش حاضر، وضعيت کلی نشریات درخصوص 

اصطلاحات به کار رفته به شرح جدول زیر است:

جدول 3. وضعيت اصطلاحات تخصصی نشریات حوزة پزشکی

نسبت اصطلاحات فارسی به انگلیسیتعداد اصطلاحاتعنوان مجلهردیف

3582/21مجلة دانشکدة دندان پزشکی اصفهان1

3102/75سالمند2
2513/03فصلنامة دانش و تندرستی3

2314شنوایی شناسی4

2166/31حيات5

1813/32سلامت کار ایران6
 1547تعداد کل اصطلاحات تخصصی 

در مجموع، با مطالعة مقالات نشـریات موردبررسـی و حذف موارد تکراری، 1547 اصطلاح 
تخصصـی بـرای مطالعه گردآوری شـد. همان طور که ملاحظه می شـود، تعـداد اصطلاحات 
موردبررسـی در مجلة دندان پزشـکی، سـالمند، فصلنامة دانش و تندرستی، شنوایی شناسی، 
حيات و بالاخره سـلامت کار ایران به ترتيب، 358، 310، 251، 231، 216 و 181 اصطلاح 
اسـت. درضمن، بيشـترین اصطلاحات انگليسی به کار رفته در این نشریات به ترتيب به نشریة 
دندان پزشـکی، سـالمند، دانش و تندرستی، سلامت کار ایران، شنوایی شناسی و حيات تعلق 
دارد. نشـریة دندان پزشـکی با نسـبت یك واژة انگليسـی در برابر 2/21 اصطلاح از بيشـترین 
اصطلاحات انگليسـی و نشـریة حيات با نسـبت یك واژة انگليسـی در برابر 6/31 از کمترین 

اصطلاح انگليسی برخوردار است.
پيش از بررسی ميزان پایبندی نشریات در به کارگيری واژه های مصوب فرهنگستان، لازم 
است به نحوة کاربرد اصطلاحات تخصصی در این نشریات، کمّيت و کيفيت آنها و همچنين 

توضيحاتی ضروری در مورد آنها پرداخت. 
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الف( نشریه حیات
با مطالعة مقالات این نشـریه، جمعاً 216 اصطلاح علمی جمع آوری شـد. درضمن، در برابر 
6/31 واژة تخصصی این نشریه یك واژة آن به زبان انگليسی است. در مورد اصطلاحات علمی 

این نشریه نکاتی حائز اهميت است که در زیر به آن اشاره می شود:

1( استفاده از یک برابرنهادة طولانی در برابر یک سرواژه
 DMFT اصطلاح »از دسـت دادن و پرکردگی دندان« اصطلاحی اسـت که در برابر اصطلاح
انتخـاب شـده اسـت. در حوزه هـای مختلف علـوم اصطلاحات علمـی فراوانی با اسـتفاده از 
سرواژه سـازی سـاخته شده است که بهتر است برابرنهاده های آنها نيز تا حد ممکن از طریق 

سرواژه سازی یا انتخاب اصطلاحی کوتاه تر ساخته شود.

2( استفاده از مشتقات مختلف یک اصطلاح انگلیسی برای اشاره به یک مفهوم ثابت
دو واژة »اسپاسـم« و »اسپاسـيته« اصطلاحاتی هسـتند که در یك معنا و برای اشاره به یك 

مفهوم به کار رفته اند.

3( استفاده از واژة کامل انگلیسی برای اشاره به سرواژه های رایج
در حوزة پزشکی، همان طور که قبلاً نيز ذکر شد، بسياری از اصطلاحات از طریق سرواژه سازی 
ساخته می شوند و برخی از آنها حتی برای افراد غيرمتخصص نيز قابل فهم است. در این نشریه، 
در برخی از موارد، در برابر این سرواژه های رایج، بخشی از اصطلاحِ کامل ترجمه شده و به کار 
رفته است، مانند »اسکن توموگرافی رایانه ای« به جای »سی تی اسکن« یا »تصویربرداری رزونانس 
مغزی« برای »ام. آر. آی«. ازآنجا که این برابرنهاده ها کاملاً فارسـی نيسـتند و از طرفی سـرواژه یا 

عبارت کوتاه شده همه فهم است، بهتر است که صورت های کوتاه شده به کار گرفته شوند.

4( استفاده از یک واژة انگلیسی در کنار واژه های هم طبقه که دارای برابرنهادة فارسی 
هستند

با استفاده از یك واژة انگليسی ترجمه پذیر در کنار واژه های هم طبقة فارسی، نوعی عدم   یکدستی 
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ایجاد می شـود که مطلوب نيسـت و تا حد ممکن باید از آن پرهيز شود. برای مثال، اصطلاح 
»افسردگی ماژور« در کنار »افسردگی پایدار«، »افسردگی جزئی«، »افسردگی متوسط« یك 
نوع عدم  هماهنگی ایجاد می کند که با ترجمة آن برای مثال با اصطلاح »افسـردگی شـدید« 

امکان ایجاد تناسب بين واژه های هم طبقه فراهم می شود.

5( استفاده از هم معنایی فراوان در ترجمة اجزای اصطلاح

برای مثال، در این نشریه، از دو اصطلاح »الگوی اعتقاد بهداشتی« و »الگوی باور بهداشتی« 
هم زمان استفاده شده است. »اعتقاد« و »باور« هر دو هم معنا هستند. در این گونه موارد لازم 
است که تنها یك واژه انتخاب شود و در تمام متن همان به کار رود. این در حالی است که 
از »مدل اعتقاد بهداشتی« نيز استفاده شده است. یعنی در این مورد نيز هم معنایی واژه های 

»الگو« و »مدل« باعث تعدد اصطلاحات شده است.

6( استفاده از اصطلاح انگلیسی در برابر برابرنهاده های رایج فارسی

 aphasia بـرای نمونه، می توان از اصطلاح »زبان پریشـی« نام برد کـه اصطلاحی رایج در برابر
است و تقریباً غالب جامعة علمی با آن آشنا هستند. بااین حال، در این نشریه از واژة »آفازی« 
استفاده شده است. مثال دیگر »دوره« است که به جای آن از »سيکل« استفاده شده است.

7( استفادة هم زمان از تلفظ های متفاوت یک اصطلاح 

بـرای مثـال، از دو واژة »پـارزی« و »پارسـتزی« در یـك معنـا و برای اشـاره به یك اصطلاح 
استفاده شده است.

8( استفادة هم زمان از اصطلاح عام و علمی

در این مورد می توان به اصطلاح »بارداری« اشـاره کرد که هم زمان از اصطلاح عاميانه تر آن، 
»حاملگی« نيز استفاده شده است.
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زایای  وندهای  از  استفاده  امکان  درحالی که  انگلیسی  اشتقاقی  وندهای  از  استفاده   )9
فارسی وجود دارد.

بـرای نمونه، اصطلاح »دیسـمنورة اسپاسـمودیك« کـه بهتر بود به جای آن از »دیسـمنورة 
اسپاسمی« استفاده می شد.

10( استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و فارسی
برای مثال، در این نشریه از دو اصطلاح »قاعدگی دردناک« و »دیسمنوره« هم زمان استفاده 

شده است.

ب( فصلنامة دانش و تندرستی
با مطالعة این نشریه 251 اصطلاح برای مطالعه انتخاب شد. در برابر 3/03 واژة علمی در این 
نشریه یکی از آنها قرضی و به زبان انگليسی است. در مورد اصطلاحات این نشریه نيز نکاتی 

به چشم می خورد که به قرار زیر است:

1( استفاده از واژة انگلیسی و سایر مشتقات آن
وام گيری اصطلاح انگليسی به همراه سایر مشتقات آن به دستگاه صرفی زبان فارسی صدمه 
وارد می کند و باید از آن اجتناب شود. در این نشریه، برای مثال، از اصطلاح »اکسيداتيو« و 
»اکسيداسيون« استفاده شده است. در شرایطی که چاره ای جز وام گيری وجود نداشته باشد، 

باید ریشه یا یك واژه را وام گرفت و تصریف آن را با وندهای فارسی انجام داد.

2( استفاده از نگارش های مختلف واژه
برای مثال، در این نشریه، از صورت های مختلف نگارشی »آندوسکپی« و »آندوسکوپی« استفاده 
شده است. در این گونه موارد لازم است برای حفظ یکدستی متن تنها یك صورت به کار رود.

3( عدم  استفاده از وند فارسی 
در این نشریه، در برخی از موارد مشاهده شد که به جای استفاده از وندهای مناسب فارسی از 
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وندهای انگليسی استفاده شده است. برای مثال، به جای »بافت توموری« از »بافت تومورال« 
و به جای »آنزیمی« از »آنزیماتيك« استفاده شده است.

4( استفادة هم زمان از واژة انگلیسی و معادل فارسی آن
برای مثال، در این نشـریه، هم زمان از دو اصطلاح »پدال« و »رکاب« اسـتفاده شـده است که 

مطلوب نيست و باعث تشتّت معنایی و عدم  شفافيت می شود.

5( استفاده از وندهای اشتقاقی غیرضروری
در این مورد می توان به مثال »آزمایشگاه فيزیولوژی ورزشی« اشاره کرد که باید به جای آن از 
»آزمایشگاه فيزیولوژی ورزش« استفاده می شد تا با زبان فارسی همخوانی پيدا کند. برابرنهادة 

قبلی تحت تأثير گرته برداری افراطی انتخاب شده است.

6(  استفاده از برابرنهاده های مختلف فارسی برای اشاره به یک اصطلاح یا مفهوم ثابت
دو اصطلاح »تمرین استقامتی منظم« و »تمرین مقاومتی منظم« مترادف هستند و در این 
موارد برای ایجاد یکدستی لازم است تنها از یکی از آنها استفاده شود. استفاده از دو اصطلاح 
این ذهنيت را در مخاطب ایجاد می کند که به دو مفهوم متفاوت تعلق دارند، درحالی که در 

حقيقت هر دو برابرنهاده در برابر یك اصطلاح بيگانه هستند.

پ( مجلة دانشکدة دندان پزشکی اصفهان
از نشـریة دندان پزشکی 358 اصطلاح علمی اسـتخراج شد. حدوداً در برابر 2/21 واژة علمی 
این نشـریه یکی از آنها انگليسـی اسـت. این امر نشـان دهندة ضعف زبان فارسـی در حوزة 
اصطلاحات علمی دندان پزشـکی اسـت. در مورد اصطلاحات این نشـریه نيز نکاتی قابل ذکر 

است که در ادامه به آن اشاره می شود:

1( استفاده از وندهای انگلیسی به جای وندهای مناسب فارسی
در این نشـریه، به رغم وجود وندهای مناسـب فارسـی، از صورت صرفی انگليسـی برای بيان 
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 al مفهوم موردنظر اسـتفاده شـده اسـت. برای مثال، در اصطلاح »اثر باکتریسـيدال« از وند
انگليسی استفاده شده است، درحالی که به راحتی این امکان وجود داشت که با استفاده از وند 

صفت ساز فارسی اصطلاح موردنظر به صورت »اثر باکتریسيدی« تغيير کند.

2( استفادة افراطی از وندافزایی
از آنجا که در حوزة دندان پزشـکی از اصطلاحات انگليسـی بسـياری اسـتفاده شده است، در 
برخی مواقع پژوهشـگران از وندهای اشـتقاقی فارسـی به صورت افراطی برای اصطلاح سازی 
اسـتفاده می کننـد. برای مثال، در اصطلاح »اثـر فارماکولوژیکی«، »فارمولوژیك« خود صفت 

بوده و نيازی نيست که از وند صفت ساز فارسی »ی« استفاده شود.

3( استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و صورت فارسی شدة آن
در این نشریه هم زمان از دو اصطلاح »استرليزه کردن« و »استریليزاسيون« استفاده شده است. 
باید توجه داشـت که اسـتفاده از اصطلاح اول مطلوب تر اسـت، چراکه به رغم دوبخشـی بودن 
اصطلاح و انگليسـی باقی ماندن بخش اول آن، به فارسـی تر شـدن اصطلاحات علمی کمك 
می کند و در عين حال، مانع گسترش وندهای انگليسی در دستگاه صرفی زبان فارسی می شود. 

4( استفاده از اصطلاح انگلیسی و برابرنهادة فارسی آن
بـرای مثـال، می توان به اصطلاح »اسـتئوکاندکتيوی« اشـاره کرد که بلافاصلـه بعد از آن در 
داخل دو کمان برابرنهادة فارسی یعنی اصطلاح »استخوان سازی« ذکر شده است. با توجه به 
علمی بودن اصطلاح »استخوان سازی« بهتر بود که از ابتدا همين اصطلاح مورد استفاده قرار 

می گرفت و حداکثر معادل انگليسی در پاورقی ذکر می شد. 

5( استفاده از اصطلاح انگلیسی به رغم رواج برابرنهادة فارسی
برای مثال، در این نشریه از اصطلاح »افراد دیابتيك« استفاده شده است، حال آنکه اصطلاح 

»افراد دیابتی« کاملًا رایج است.
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6( استفاده از اصطلاحات انگلیسی با نگارش و خط لاتین و بدون آوانگاری
 minimum bacterial concentration و crown down بـرای نمونـه، می توان بـه اصطلاحـات
اشاره کرد که دقيقاً به همين صورت و با خط لاتين در متن برخی از مقالات فارسی به کار 

رفته است.

ت( نشریة سالمند
با مطالعة این نشریه 310 اصطلاح علمی گردآوری شد که حدوداً در برابر 2/75 اصطلاح، یك 
واژه وام گيری از زبان انگليسی است. با مطالعة اصطلاحات این نشریه نکات زیر قابل طرح است:

1( استفاده از وندهای اشتقاقی انگلیسی به جای وندهای فارسی
برای مثال، در این نشـریه، از اصطلاح »التهاب سيسـتميك« استفاده شده است، درحالی که 
با استفاده از اصطلاح »التهاب سيستمی« می توان مطابقت آن را با زبان فارسی افزایش داد.

2( استفادة هم زمان از صورت های نگارشی مختلف اصطلاح
برای مثال، در مورد واژة posture، هم زمان از دو صورت »پاسچر« و »پوسچر« استفاده شده 
است که می توان تنها با استفاده از یك صورت ثابت یکدستی و انسجام متن را افزایش داد. 

البته این اصطلاح دارای برابرنهاد ه ای فارسی است که استفاده از آن مرجح و ضروری است.

3( استفاده از مشتقات متعدد اصطلاح انگلیسی
برای مثال، در مقالات این نشـریه، هم از اصطلاح »دپرشـن« و هم »دپرسـيو« استفاده شده 

است که اصطلاح اول اسم و اصطلاح دوم صفت است و هر دو برابرنهادة فارسی دارند. 

4( استفاده از اسامی خاص علمی با نگارش انگلیسی و بدون آوانگاری
در برخـی از مقـالات این نشـریه دیده می شـود که اسـامی برخی از داروها یـا ژن ها با همان 

 .»TNF-a و »ژن »APOE نگارش انگليسی به کار می رود، مانند »ژن
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5( حشو
حشو به موردی اطلاق می شود که در آن یك واحد زبانی بدون هيچ ضرورتی در یك ساخت 
آورده می شـود، درحالی که همان مفهوم یا کارکرد را عنصری دیگر بيان کرده اسـت. حشـو 
بـا اصـل اقتصاد زبان در تعارض اسـت. اصطلاح »آتروفی عضلانی تـودة عضلانی« را می توان 
به عنوان نمونه ذکر کرد. در اینجا واژة »عضلانی« اول زائد است، چراکه واژة »عضلانی« دوم 

مفهوم را بيان می کند.

6( استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و برابرنهادة فارسی
در این نشـریه، در برخی از موارد، هم زمان از اصطلاح انگليسـی و برابرنهادة فارسـی استفاده 
شـده اسـت که ضرورت دارد برای یکسان سـازی، فقط برابرنهادة فارسی به کار رود. اصطلاح 

»پدومتر« و برابرنهادة »گام شمار« مثالی از مورد اخير به شمار می رود.

ث( نشریة سلامت کار ایران
از این نشـریه 181 اصطلاح علمی برای مطالعه اسـتخراج شـد. در برابر 3/32 اصطلاح، یك 
اصطلاح از زبان انگليسـی وارد این حوزه شـده است. در مورد اصطلاحات نشریة سلامت کار 

ایران توجه به نکات زیر ضروری است:

1( استفاده از برابرنهاده های مختلف در برابر یک اصطلاح علمی
در این مورد می توان به سه اصطلاح »استرس حرفه ای«، »استرس شغلی« و »استرس کاری« 
اشـاره کرد که از هر سـه برای اشـاره به یك مفهوم یا اصطلاح علمی استفاده شده است. این 

امر مطلوب نيست و باید در برابر هر اصطلاح علمی تنها یك برابرنهاده انتخاب شود.

2(  استفادة بی رویه از مشتقات مختلف یک اصطلاح انگلیسی
در این نشـریه هم از اصطلاح »اسـترس« و هم اصطلاح »استرسـور« اسـتفاده شـده اسـت. 
درحالی که به جای »استرسور« امکان استفاده از اصطلاح »استرس زا« وجود دارد. با استفاده 

از این گونه واژه سازی می توان امکان وندافزایی فارسی در حوزة علوم را افزایش داد.
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3( اشتقاق افراطی
اصطـلاح »تنش فيزیولوژیکی« نمونه ای اسـت که باید به صـورت »تنش فيزیولوژیك« به کار 
رود. هميـن امـر در مورد اصطلاح »مداخلة ارگونوميکی« نيز صدق می کند که باید به صورت 

»مداخلة ارگونوميك« به کار رود.

4(  استفاده از ترتیب های واژگانی مختلف برای اشاره به یک اصطلاح
در ایـن مـورد می توان به اصطلاح »حالت بدنی صحيح« اشـاره کرد کـه هم زمان با اصطلاح 
»حالت صحيح بدنی« نيز به کار رفته اسـت. این در حالی اسـت که علاوه براین دو اصطلاح، 

از اصطلاح »پوسـچر مناسـب« نيز استفاده شده است. این امر بر تشتّت واژگانی حوزة علمی 
افزوده و بر ذخيره و بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی نيز تأثير می گذارد.

5( استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و برابرنهادة فارسی
بـه دو اصطلاح »سـرطان خون« و »لوسـمی« می توان به عنـوان نمونه ای از این مورد اشـاره 
کرد. علاوه بر اینکه، با وجود برابرنهادة فارسی، استفاده از اصطلاح زبان اصلی مطلوب نيست. 
استفادة هم زمان از دو اصطلاح فارسی و انگليسی تنها به عدم  یکدستی و دشواری درک متن 

منجر می شود که باید از آن اجتناب شود.

ج( نشریة شنوایی شناسی
از این نشریه 231 اصطلاح برای مطالعه استخراج شد. در برابر 4 اصطلاح علمی این نشریه 

یك اصطلاح انگليسی است. در مورد این نشریه نکات زیر قابل توجه است:

1(  استفاده از اصطلاح انگلیسی با نگارش انگلیسی و بدون آوانگاری
اصطلاح »تونال MLD« یکی از این موارد است که بخشی از آن با نگارش انگليسی به کار رفته 

است. در این موارد، در صورت نبود برابرنهادة فارسی، بهتر است که از آوانگاری استفاده شود.
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2(  استفاده از اصطلاح انگلیسی غیررایج به جای اصطلاح انگلیسی رایج تر

برخـی از اصطلاحـات علمی انگليسـی تاحدی در زبان فارسـی رواج یافته انـد که حتی افراد 
غيرمتخصص نيز با آنها آشنا هستند. از این دست اصطلاحات می توان به اصطلاح »اسپاسم« 
اشـاره کـرد. اگرچـه ایـن اصطـلاح دارای برابرنهادة »تنجش« و مصوب فرهنگسـتان اسـت، 
اصطلاح انگليسـی آن نيز رایج اسـت. واضح اسـت که اسـتفاده از برابرنهادة فارسـی ترجيح 
دارد و ضروری اسـت، اما، در غير این صورت، اولویت با همان اصطلاح رایج انگليسـی اسـت. 
برای مثال می توان به اصطلاح »اسپاسيتيسيته عضلانی« اشاره کرد که در معنای »اسپاسم 

عضلانی« به کار رفته است.

3( ترجمة نادر بخشی از اصطلاح انگلیسی

»ام. اس.« یکـی از ایـن اصطلاحـات اسـت کـه در ميـان متخصصـان به صـورت »مالتيپـل 
اسکلروزیس« نيز به کار می رود. بنابراین، استفاده از اصطلاح »اسکلروزیس متعدد« نه توجيه 

علمی و نه توجيه زبانی دارد و کاملًا ناآشنا و غيررایج است.

4( استفاده از مشتق های مختلف اصطلاح انگلیسی

در اصطلاحی مانند »پاسخ های پوسچرال« از یکی از واژه های مشتق اصطلاح »پوسچر« یعنی 
»پوسچرال« استفاده شده است که لازم است که از آن پرهيز شود.

5(  اشتقاق افراطی

استفاده از اصطلاح »تغييرات آناتوميکی« به جای »تغييرات آناتوميك« ازجمله مواردی است 
که در آن وندافزایی افراطی صورت گرفته است.

6( استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و برابرنهادة فارسی

استفاده از دو اصطلاح »یکنواخت« و »مونوتن« مثالی از این مورد به شمار می رود که قاعدتاً 
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برای ایجاد یکدستی و جلوگيری از تشتّت باید از یکی از آنها استفاده کرد. البته واضح است 
که برابرنهادة فارسی حقّ تقدم دارد.

با بررسـی واژه های تخصصی نشـریات موردمطالعه مشخص اسـت که پژوهشگران حوزة 
پزشـکی به اسـتفاده از مصوبات فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی توجهی نداشته اند و اغلب 
از همـان اصطـلاح انگليسـی به صـورت وام واژه اسـتفاده کرده انـد. البته این پژوهشـگران در 
نوشته های خود از واژه های تخصصی فارسی نيز بهره برده اند که البته از مصوبات فرهنگستان 
نيستند، بلکه به این علت به کار رفته اند که اصطلاح فارسی آنها ــ فارغ از خاستگاهشان ــ 
در حـوزة پزشـکی رایج اسـت، مانند نام اعضای بدن و بيماری هـای رایج؛ یا آنکه معادل های 
فارسی انتخاب شخصی پژوهشگران است و به تبعيت از مصوبات فرهنگستان به کار نرفته اند. 
بـا توجـه به این واقعيـت که اولين هزارواژة مصوب فرهنگسـتان در حوزة پزشـکی، تنها 
بخش بسـيار اندکی از ده ها هزار واژة این حوزه را شـامل می شـود، طبيعی اسـت که به علت 
تنوع نوشـته های علمی و تعدد موضوعات مختلف در حوزة پزشـکی، این هزارواژه پاسخ گوی 
ده هاهزار واژة پزشکی نيست. با وجود این،  با مطالعة نشریات موردبررسی و همچنين هزارواژة 
پزشکی)1( 259 واژه از مصوبات فرهنگستان شناسایی شد که در نشریات موردمطالعه به کار 
رفته اند. البته متأسـفانه در اغلب آنها اصطلاح موردنظر همان اصطلاح انگليسـی اسـت که از 
طریق وام گيری واژگانی و تنها با اندکی تغيير آوایی به صورت آوانگاری شده در متون فارسی 
به کار رفته اند و توجهی به برابرنهاد ه های فرهنگسـتان نشـده است. در مورد این اصطلاحات 

چند نکته حائز اهميت است که در ادامه ارائه می شوند:

ـ استفاده از اصطلاح انگلیسی به رغم وجود برابرنهادة فارسی

غالـب نشـریات موردبررسـی، بدون توجه بـه وجود برابرنهاده های مناسـب فارسـی در برابر 
اصطلاحات انگليسـی و همچنين بدون توجه به لزوم رعایت مصوبات فرهنگستان، همچنان 
بر استفاده از اصطلاح انگليسی اصرار دارند. از این واژه ها می توان به عنوان نمونه به واژه های 
»آنژیوگرافـی«، »فيزیوتراپـی« و »اکوکاردیوگرافـی« اشـاره کـرد کـه در برابر آنهـا به ترتيب، 
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»رگ نگاری«، »فيزیك درمانی« و »پژواک نگاری قلب« تصویب شده است و پژوهشگران بدون 

توجه به این مصوبات از وام واژه های مرتبط استفاده می کنند.

ـ  استفاده از صورت های دیگر واژه به جای صورت های مصوب
درمورد اخير می توان به واژه های »بهرة هوشـی« و »نشـانه« اشـاره کرد که پژوهشـگران از 
آنها به جای واژه های مصوب »هوش بهر« و »نشـانگان« اسـتفاده کرده اند. مواردی از این دست 
نشـان دهندة آن اسـت که غالب پژوهشگران احتمالاً از مصوبات فرهنگستان آگاهی ندارند و 

به طور تصادفی معادل به کاررفته به صورت های مصوب فرهنگستان نزدیك است.

ـ استفادة هم زمان از اصطلاح انگلیسی و برابرنهادة مصوب
در برخی از نشـریات مشـاهده شـد که هم زمان از واژة مصوب و معادل انگليسی آن استفاده 
شـده اسـت. در این مورد می توان به اصطلاح »سـلول« و برابرنهادة » یاخته« اشـاره کرد. این 
امر، علاوه بر ایجاد تشتّت معنایی و عدم  یکدستی در نشریات، نشان دهندة آن است که نشریه 
نيز توجهی به موضوع مهمی مانند رعایت مصوبات فرهنگسـتان نداشـته اسـت و تنها علاقة 
شخصی برخی از نویسندگان مقالات به واژه گزینی در زبان فارسی بوده است که به استفاده 
ـ منجر شـده اسـت. در پاسـخ به پرسش  ـ هر چند اندک ـ از واژه های مصوب فرهنگسـتان ـ
پژوهـش، بـا توجه به وجود تعداد تنها 259 واژة مشـترک بين واژه های هزارواژة پزشـکی)1( 
و نشـریات موردبررسـی، و همچنين با توجه به اسـتفادة اغلب نشـریات از اصطلاح بيگانه به 
جای برابرنهاده های مصوب فرهنگستان، نمی توان این نشریات را ازلحاظ پایبندی به واژه های 
مصـوب فرهنگسـتان رتبه بنـدی کرد و به نظر می رسـد که می توان نتيجه گيـری کرد که در 
نشـریات این حوزه به مصوبات فرهنگسـتان توجه نمی شـود و با توجه به یافته های مرتبط 
بـا پرسـش دومِ پژوهـش حاضر، تمایل غالب پژوهشـگران این حوزه اسـتفاده از اصطلاحات 
غيرفارسـی اسـت. این امر متأسفانه شاهدی بر عدم  موفقيت فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

در ترویج مصوبات این نهاد در جامعة پزشکی کشور است.
پرسـش سوم: چه راهکارهایی را می توان برای تشویق نشریات حوزة پزشکی به استفاده 

از واژه های مصوب فرهنگستان ارائه کرد؟
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در زیر به برخی از راهکارهای تشویقی برای ترغيب پژوهشگران و متخصصان حوزة پزشکی 
در به کارگيری واژه های مصوب فرهنگستان اشاره می شود:

1( تخصيص چند واحد درسـی دانشـگاهی به حوزة زبان فارسـی، واژه گزینی و آشنایی با 
مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوره های آموزشی و پژوهشی؛

2( اطلاع رسـانی درخصوص آخرین واژه های مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی از 
طریق نشریات، وبگاه های مرتبط با حوزة پزشکی، رسانه ها و ابزارهای ممکن دیگر؛

3( تدوین مقرراتی از سوی نشریات حوزة پزشکی درخصوص الزام پژوهشگران این حوزه 
به استفاده از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقالات خود؛

4( به کارگيری ویراسـتاران حرفه ای آشـنا بـه مصوبات فرهنگسـتان در ویرایش مقالات، 
کتاب ها و توليدات علمی پژوهشگران حوزة پزشکی؛

5( تهية نرم افزارهای ویرایشگر متن مجهز به مصوبات فرهنگستان یا ارتقای نرم افزارهای 
موجود و افزایش گزینه هایی برای پيشنهاد برابرنهاده های مصوب فرهنگستان در هنگام 

حروف نگاری اصطلاحات تخصصی بيگانه؛
6( شناسـایی »پایبندی به مصوبات فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی« به عنوان معياری در 
تعيين اعتبار نشریات از سوی کميسيون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقيقات 

و فنّاوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
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